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  شناختي بر مديريت راهبردي در ايران امروز آسيبتأملي 

*محمد رضا تاجيك

  

  ديباچه

تحليلـي مشـخص از   “توانند بـه   به راستي، چرا تصميم سازان و تدبير پردازان امروز ما نمي
كنوني دست يافته و تدبيري به هنگام و كارآمد بينديشند؟ به ديگر سخن، ” شرايط مشخص

نبـود  “پر فراز و نشيب جامعـه خـويش همـواره در شـرايط      هاي چرا آنان در بيشتر هنگامه
هـاي تعيـين كننـده تـاريخي، در تعطـيلات       برند؟ چرا در لحظـه  به سر مي” تصميم و تدبير

تـر از تـوان و    برند؟ آيا سياست و مديريت و مهندسي اجتماعي پيچيده به سر مي )1(تاريخي
تر از يـك سياسـت پيشـه و     متر و پاييناستعداد آنان است؟ آيا توان و استعداد آنان بسيار ك

يك تدبيرگر اجتماعي است؟ آيا كاركرد آنـان اقتضـاي نظـام ايسـتاري، ارزشـي، معرفتـي،       
سـاز   ، زمينـه )خـارجي (فرهنگي، رواني و ساختاري حاكم بر آنان است؟ آيا عوامل بيروني 

منـزل بـا    ناكارآمدي آنان است؟ آيا ناهمخواني و ناهمسازي ملزومـات و مقـدورات تـدبير   
                                                                 

دكتر محمدرضا تاجيك، استاديار علوم سياسي در دانشكده علوم اقتصادي و سياسي دانشـگاه شـهيد   * 

  (Director@css.ir). بهشتي است

  .181-195ص  ، ص1383، زمستان 3سال يكم، شماره  المللي، طالعات بينفصلنامه م
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  تدبيرهاي راهبردي و كلان عامل چنين وضعيتي است؟
گفتمـاني ـ   (مديريت راهبردي ايران امروز، از يك سو، دچار نوعي روانپريشي نظـري  “

هنگـامي مـديريتي    ، و از جانب ديگر، گرفتـار نـوعي اعوجـاج، ناكارآمـدي و نابـه     )معرفتي
اگر چنين است، چـه علـل و   . بحث ماست) نه فرضيه(اين مفروض اصلي . ”است) عملي(

اي هستند؟ آثار مخرب ايـن پديـده در ايـران     عواملي بسترساز بروز و پيدايش چنين پديده
درنـگ   توان بر اين پديده فائق آمد؟ اجـازه بدهيـد بـي    امروز كدامند؟ و بالاخره چگونه مي

 در يـك . نمـاييم ) و عوامل  علل(توجه خود را معطوف يافتن پاسخي براي پرسش نخست 
تامل و تعمق ناظر بر بيش از دو دهه تجربه مديريت راهبردي در ايران پس از انقلاب، علل 

دهند تا مديريت راهبردي ايران امـروز مـا دچـار     و عوامل گوناگوني دست به دست هم مي
ترين و مؤثرترين علل و عوامل ناكارآمـدي مـديريت    مقاله پيش روي، برجسته. آسيب شود

  .دهد روز را مورد بررسي قرار ميراهبردي در ايران ام

  هاي ساده هاي پيچيده، ذهن واقعيت

ذهـن آنـان در   . هستند )2(هاي چارچوب بسياري از مردمان تصميم و تدبير ما، اسير اسطوره
پردازد و بر پايه يك  مي اي به تحليل رويدادها  يك چارچوب مشخص و از پيش تعيين يافته

اي حـادث   هـيچ واقعـه  . هـاي خـويش اسـت    يافته” يمتعم“عادت مالوف، همواره به دنبال 
گردد مگر آنكه از پيش ما به ازاي تحليلي و تصويري آن در ذهـن آنـان شـكل گرفتـه      نمي

پيش در كشكول ذهن آنان نهاده  گردد، مگر پاسخ آن را پيشا باشد، و هيچ پرسشي طرح نمي
كه صورت حقيقي وقايع و پنداري كه عالم ذهن آنان همان عالم مثل افلاطون است . باشند

هـا را   حوادث را در خود نهان دارد، و يا همان روح تاريخي و ملفوف هگل است كه نقـش 
  .گردند ها نيز عيان مي اند و با گشايش آن نقش از قبل بر سپهر آن حك كرده

شـوند   وقايع و حوادث هر اندازه كه پيچيده باشند، زماني كه وارد حريم ذهن آنـان مـي  
گردنـد و   هاي خود را كنار گذارده و به يكبـاره عريـان و بسـيط مـي     ها و آرايه يهتمامي پيرا

ذهن تحليلي ـ تجريدي بسياري از اين نخبگان، براي  . سازند حقايق نهان خود را آشكار مي
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پنـداري  . نـدارد ) اطلاعـات (” داده“تحليل يك پديده سياسي ـ اجتماعي، اساساً نيـازي بـه    
اگر ويتگنشـتاين معتقـد بـود كـه     . اك آنان و امر واقع وجود داردنوعي اين هماني ميان ادر

دنياي ما و حتي دنياي ديگران، دنيـاي  “، اينان معتقدند كه ”دنياي من دنياي زبان من است“
  .”ذهن ماست، و آنچه در اين عالم ذهن نگنجد، يكسره وهم است و خيال و باطل

فكري، همگـي داراي اصـول مقـدس،    هاي گوناگون و متضاد  با وجود تعلق آنان به افق
اين اصول نه بر پايـه تجربـه و آزمـون و بررسـي و وارسـي واقعـي       . ناپذيرند مطلق و تغيير

گيري از خـرد و دانـش؛ بلكـه بـه آنهـا ايمـان آورده        شوند و نه با بهره ها گزيده مي واقعيت
رد سياسـي  هنگامي كه چنين برداشتي به الگوي انديشگي و رفتاري جريـان يـا ف ـ  . شود مي

انجامـد و آنهـا را    تبديل شود به از بين رفتن استقلال فكري و روحي آن جريان و فرد مـي 
همـراه بـا سسـتي گـرفتن     . كند آماده مي ساخته و پيش زنداني باورها و الگوهاي كنشي پيش

استقلال فكري و روحي و نزاري شخصيت، در فضاي نبود شك و انتقـاد اصـولي، نيـروي    
نهد و سرانجام توان ايسـتادگي در   ، آفرينندگي و خلاقيت رو به كاهش مينوآوري و ابتكار

نشيند و  پس آنگاه تعصب به جاي تعقل مي. رود هنگام از ميان مي برابر احكام خشك و نابه
از آنجا كه تعصب زاينده خشونت است افراد . گيرد ها و كردارها را به دست مي سكان كنش

هـاي   شوند و سـرانجام بـه مهـره    پذير و نابردبار تبديل مينا به عوامل اجرايي خشن، نرمش
  .ماشين سركوب يا به ابزار خشونت ايدئولوژيك ماننده خواهندگشت

  تحولات سريع، ادراكات كند

بالمĤل، تـدبير آنـان همـواره    . شوند تحولات بسيار سريعتر از سرعت ادراك آنان حادث مي
ايـن تغييـر و تبـديلات    . اسـي فاصـله دارد  ها با تغييرات و تحولات اجتماعي و سي فرسنگ

سريع، مراجع انديشه آنان را دگرگون كرده و ميدان انديشه وافق تصور و تصـديق آنـان را   
كننـد و   ماندگي ميان آنچه كه آنان طرح، انديشيده وعزم مـي  درنگ و عقب. ريزند به هم مي

ماندگي زماني  اختلاف و عقب آنچه كه در بيرون از آنان و در مقابل آنان قرار دارد، تنها يك
به بيان ديگر، نظام گفتمـاني آنـان   . است) اونتولوژيك(نيست، بلكه شكافي هستي شناختي 
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  .هايي را ندارد اساساً استعداد برتافتن چنين پديده
هـا،   فهـم  هـا، پيشـا   فرض ها، پيشا ها، عصبيت خودآگاه بسياري از آنان هنوز اسير اسطوره

از ايـن رو، تلاطمـات و تحـولات محيطـي در ضـمير و      . هن استهاي سنتي و ك ذهن پيشا
درست است كه جهان كنوني، جهان جهاني شده و عصر . خودآگاه آنان تأثير چنداني ندارد

كنوني، عصر انقلاب و انفجار اطلاعات است؛ درست است كه بـه تعبيـر گيـدنز، اگـر كـل      
برد و در اين دو  ثانيه آخر به سر مي ثانيه تبديل كنيم، نسل ما در دو 30تاريخ بشريت را به 

انـد و مـا تنهـا نسـلي      ثانيه نخست، رويدادها و تحولات رخ داده 28ثانيه به مراتب بيش از 
؛ و درست است كه زمانه ما، زمانه )3(كنيم هستيم كه تغييرات عصري را لمس و احساس مي

هـا اساسـاً ربطـي بـه      ديـده ثباتي است، اما به اعتقاد اينان، تمامي اين پ شتاب و سرعت وبي
در هر شرايطي، مرزهـاي هـويتي آنـان مرزهـاي     . ها ندارد سرزمين و مردمان اين طرف آب

  .اي را ياراي عبور از آن نيست سديد و مستحكم است وهيچ جريان و پديده
برخي از اين نخبگان نيز، در ميـان دو لبـه گيـره يـك گسسـت و پيوسـت هـويتي بـا         

از يـك سـو، تصـوير فريبنـده و لـذت      . انـد  ض، دوگانه گرفتار آمدههاي متضاد، متناق جاذبه
ي روابط و مناسبات اجتماعي وجمعي گذشـته   بخش جهاني كه هنوز دل بسته رائحه ونشئه

هـاي   است، وجود دارد و از سوي ديگر، تصويري كه كمتر از اولي فريبنده نبـوده و جاذبـه  
اين نوع از نخبگـان، در ميـان ايـن دو    . نندك غيرمتعارف و مقاومت ناپذير نوين را اعمال مي

آنان در آن واحد . كنند جاذبه، در نخستين موقعيت، احساس پريشاني و از خود بيگانگي مي
شـوند، و از   رو مي از يك سو، با تغييراتي بنيادي و راديكال روبه. كنند حالتي دوگانه پيدا مي

كنـد و   نشـيني مـي   عدي عقـب جانب ديگر، به خاطر جهاني كـه بـه طـور فزاينـده و تصـا     
  .گردند مي) نوستالژي(شود، دچار اندوه غربت  هاي آن در همه جا پراكنده مي خرابه

  هاي آرام دنياي ناآرام، روان

زييم، و هر لحظه شاهد دگرگوني ژرف و  ترين دوران تاريخي انسان مي اگر چه ما در ناآرام
خود هسـتيم؛ هـر لحظـه شـاهد      هاي گوناگون زندگي فردي و اجتماعي گسترده در عرصه

هـاي   گيري بحراني در جامعه خود هستيم؛ هـر روز شـاهد تشـديد و تكثيـر شـكاف      شكل
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گيـري   گوناگون اجتماعي، سياسـي، اقتصـادي و فرهنگـي هسـتيم؛ هـر روز شـاهد شـكل       
هـاي اجتمـاعي و سياسـي هسـتيم؛ هـر       هاي مقاومت و حاد و فراگير شدن اعتراض هويت

ديدات خارجي هستيم، اما روان آرام و مرام دنـده پهنـي بسـياري از    لحظه شاهد افزايش ته
. شـان تغييـري حاصـل گـردد     هاي عادي رواني و رفتاري دهد كه در روتين اينان اجازه نمي

به اصطلاح، اگـر دنيـا   . گذرند خرامان خرامان و با طمئنينه كامل از كنار حوادث و وقايع مي
  .برد را آب ببرد، آنان را خواب مي

بيعت سرد، مشرب سهله و مـرام تـوكلي آنـان، بـه تقويـت ايـن وضـعيت روانـي و         ط
كنند و  مانند، توكل مي آورند و هر جا درمي هر جا كم مي. اند شان ياري بسيار رسانده مرامي

ترديد، مشكل در نفـس و   بي. شوند منتظر نقش آفريني دست نامرئي براي حل مشكلات مي
بلكه مشكل آنجاست كه بر عكس قلمرو توكل آنـان كـه   اصل توكل و توسل نهفته نيست، 

يـي   هـيچ تناسـب منطقـي   . بسيار فراخ است، قلمرو تصميم و تدبيرشان بسيار محدود است
در گذرنـد و بـه   ” خـود “تواننـد از   در هـر لحظـه و شـرايط مـي    . ميان اين دو وجود ندارد

ه گام ننهـاده رسـيدن را   حركت ناكرده، بركت را توقع دارند و در را. توسل كنند” خداوند“
  .طلب دارند

  هاي تفسيري هاي تسخيري، نگرش پديده

گذرنـد، بيشـتر از جـنس     هاي سياسي و اجتماعي كه در محيط درون و برون آنان مي پديده
هـا را   ايـن پديـده  ” تفسير“هاي تسخيري هستند، اما دستگاه معرفتي آنان تنها استعداد  پديده

اش بـه   از اين رو، زبان سياست آنان نيـز كـه هـر گـزاره    . تدارد و از تسخير آنان عاجز اس
البته در فرايند تفسـير  . برد، درتفسير و نه در درك و تسخير واقعيت تواناست قدرت راه مي

تسخير واقعيت يك پديـده در چـارچوب تنـگ و    : گيرد آنان، نوعي تسخير نيز صورت مي
  .شان باريك دستگاه تفسيري

در ! گـويم؟  چه مي. رش تفسيري، همه چيز قابليت تسخير داردبه بيان ديگر، در اين نگ
و يـا  ” تسـخيري “ممكـن اسـت كـه قـبلاً     ” تفسـير “اين دستگاه تسخيري، اساساً زماني امر 
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” تسـخير از رهگـذر تفسـير   “اين اسـتراتژي  . صورت گرفته باشد” تحديدي“، و ”تحريف“
اي از فراينـد تحقـق و    مرحلـه در هـر  (اي  بدانان اجازه مصادره به مطلوب كردن هر پديـده 

چه نيـازي بـه   ! بودن؟” دل مشغول زمان“با اين وصف، چه نيازي به . دهد را مي) تحول آن
  !بودن؟” در زمان“و ” با زمان“

  عالم نتيجه محور، آدم وظيفه محور

مناسبات و روابط سياسي ـ اجتماعي كه آنان را فرا گرفته، همه بر منطقـي عقلايـي اسـتوار     
كند كـه   هاي استراتژيك ميان واحدهاي ملي به آنان حكم مي طق عقلايي در بازيهستند؛ من

هاي با حاصل جمع جبري صفر پرهيز كننـد؛ در هـر حركتـي نتـايج آن را احصـاء       از بازي
هـاي در دسـت    نمايند؛ تنها منافع ملي خود را جاودانه و هميشگي فرض نمايند؛ با كـارت 

هايي كه در دسـت نيسـت بـازي نكننـد، تـلاش       با كارتخود به هنگام و بهينه بازي كنند؛ 
نمايند كه بازخوردهاي منفي هر حركت خود را تقليل وبازخوردهاي مثبـت آن را تقويـت   

محيطـي كـه در آن دوسـتان بسـيار بيشـتر از دشـمنان       (نمايند؛ تلاش كنند كه محيطي امن 
نند؛ تلاش كنند كـه خـود   فراهم آورند؛ با دوستان مروت و با دشمنان مدارا پيشه ك) هستند

  .توانند، دست كم تلاش كنند كه بر دوش غولي سوار شوند غولي شوند و يا اگر نمي
. كند ترسيم نمي” وظيفه“اما، گفتماني كه آنان را فرا گرفته، جز تصويري گنگ و گيج از 

گويم تصويري گنگ و گيج؟ زيـرا خيلـي از ايـن آقايـان واقعـاً درك مشخصـي از        چرا مي
بـه  . خود و جامعه در شرايط دگرگون و به شدت متحول داخلي و خـارجي ندارنـد   وظيفه

. اي تعريـف و ترسـيم كنـد    را به گونـه ” وظيفه“داند كه  بيان ديگر، هر كس وظيفه خود مي
نظام طواف كند و ديگري بـر خـود فـرض    ” اسلاميت“داند كه بر گرد  يكي وظيفه خود مي

م بپردازد؛ يكي وظيفه اوليه خـود را دفـاع از بايـد و    نظا” جمهوريت“بيند كه به تقويت  مي
داند، وديگري پاسداري از منافع ملـي را وظيفـه خـود قـرار داده      نبايدهاي ايدئولوژيك مي

پـاي  ” اقليـت “و ” يگـانگي “گويد، ديگري بـر   سخن مي” اكثريت“و ” تكثر“است؛ يكي از 
ارد، ديگـري بـر نظـارت    فشارد؛ يكي بـر نظـارت استصـوابي شـوراي نگهبـان تاكيـد د       مي
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  ...استطلاعي آن؛ يكي

  طبعي و شوخي پنداري شوخ

بسياري از آنان از روحيه و مشرب جدي برخوردار نيستند، گويي همه چيز شوخي است و 
روحيه خرده بورژوازي آنان، تنها امكـان  . يي براي تامل و تدبر وجود ندارد هيچ چيز جدي

هاي هزارتوي و طولاني  مردان راه. دارد نان ارزاني ميهاي اول را بدا و استعداد برداشتن قدم
دل و سنگين پاي، زانوي عجـز بـه بغـل      نيستند و در خم هر كوچه همچون رهروان خسته

همسـو  ” راه“خيلي دوست ندارنـد بـا   . سازند سرودي مي” ماندن“و ” توقف“گيرند و از  مي
  .با آنان همراه گردد” راه“شوند، بلكه بسيار مايلند كه 

هـر  ” وقـت “هر چقدر حياتي باشد و يـا  ” موضوع“هر چقدر جدي باشد و يا ” جلسه“
كند، به هر حال در روال و روتين عـادي تصـميم و    چقدر تنگ باشد، براي اينان فرقي نمي

در همين شـرايط هـم تعريـف چنـد جـوك و لطيفـه؛       . گردد تدبير آنان تغييري حاصل نمي
پايان دادن جلسه بدون اخذ نتيجه، كاملاً قابل انتظار اي؛  صرف زمان جلسه به مسائل حاشيه

مانند علـف خـرس اسـت و    ” وقت“. آنچه زياد است، الحمدالله زمان است. و محتمل است
  .نبايد دغدغه از دست رفتن آن را داشت

  طبيعت ايلي نه آلي

 تـوان در  انعكاس اين نوع طبيعت و شخصيت را مـي . بيشتر آنها طبيعت ومرامي ايلي دارند
البته در ايـن  . و تدبير منزل مشاهده كرد) الطوايفي اي و ملوك سياست قبيله(عرصه سياست 

زمينه هم يك تفاوت و تمايز كوچولو وجود دارد و آن اين است كه طبيعـت تمـامي افـراد    
اند و هيچ كس خود را عضوي معمولي از  اين ايل را به سياق وخميرمايه رئيس ايل سرشته

و در قبيله آنان نشاني از رعيـت و  ” همه رئيسند“به اصطلاح . كند نمياين مجموعه تعريف 
و ” بشـنوند “و ديگران ) ”امر فرمايند“ببخشيد، (” بگويند“همه دوست دارند . مرئوس نيست

  .كوركورانه مطاع فرمان آنان باشند
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، »گونـه بـودن   نوح سيرت و آفتاب«، و »رسولي ضمير رازگو«شديداً بر اين تصورند كه 
ديگران را اهليت گفتن نيست، بلكـه بـر آنـان صـرفاً اهليـت شـنودن       . ا آنان را سزاستتنه

  :رواست
ــرافيل  ايــــن رســــولان ضــــمير رازگــــو ــد اسـ ــتمع خواهنـ ــو مسـ   خـ

ــنوي از دم ــا بشـ ــزن تـ ــاندم مـ ــان  زنـ ــلام و در ميـ ــد در كـ ــه نايـ   آنچـ
ــو روح؟ ــر ت ــد به ــا دم زن ــزن ت ــوح    دم م ــتي نـ ــذارد در كشـ ــنا بگـ   آشـ

ــا ب  ــزن تـ ــابدم مـ ــنوي از آفتـ   )4(آنچــه نايــد در خطــاب و در كتــاب شـ

  فقر دانش سياسي و تجربه مهندسي اجتماعي ـ سياسي

بـه بيـان   . هاي كاملاً خـالي دارنـد   رغم پز عالي جيب بسياري از اينان در عرصه مديريت، به
را ) دو انگشـت دسـت  (اش  ديگر، مثل سيگاركشي است كه از سيگار كشيدن فقط دوشاخه

روي هم رفته دو ) آن هم در اين دنياي پيچيده(ر زمينه مهندسي اجتماعي و سياسي د. دارد
اند، امـا هـيچ صـاحب تخصصـي را در ايـن زمينـه بـه شـاگردي نيـز           تا كتاب هم نخوانده

اي هستند كـه از روي غريـزه    به اصطلاح، بسياري از اينان، اساتيد مكتب نديده. پذيرند نمي
گويي كه خداوند اين نوع انسان را اساساً به سيما و سرشت . زندپردا ذاتي به تدبير منزل مي

  .و هيبت يك مدير آفريده است
در خم كوچه تدبير منزل شخصي خود سخت گرفتارند، اما از تـدبير تمـامي آدميـان و    

از تربيت فرزند خـود قاصـرند،   . گويند ها سخن مي ها و مكان تمامي عالميان در تمامي زمان
دهند كه در نزد آنان است و چون به جواني بخورانند و يا بمالند، بـه   ري مياما خبر از اكسي

هـيچ معضـل   . شـود  اي بـر ديگـران مـي    آيد و اسوه يكباره به سيرت و مشرب آدمي در مي
اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي، تكنولوژيكي و علمي نيست كه در گستره علم لـدني  

كنند و مردم خـويش   كنند به باطل مي تدبيري ديگران ميهر . حل نيابد آنان قرار نگيرد و راه
تنها تدبير و تمهيد اينان است كه ره به صـلاح و فـلاح در دو جهـان    . برند را به كژراهه مي

  .برد مي
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در نقد تصميم سازان و تدبير پردازان ساير جوامع، همچون ديكتاتورهـاي كوچـك بـه    
بـا ايـدئولوژي يـا تعصـبات و تمـايلات      دهند كه هر تصـميم و تـدبيري را    خود اجازه مي

مانند كه در برخورد با حريفـان خـويش بـه     شخصي خود بسنجند، و به گلادياتورهايي مي
ترديد، در عرصـه پراتيـك سياسـي ـ اجتمـاعي       اما، بي. كنند قصد نابودي و حذف عمل مي

  .نداين گلادياتورهاي عرصه سخن، دون كيشوتي با شمشير چوبين بيش نيست) مديريتي(

  )پلوراليسم مديريتي(تعدد مجاري تصميم و ناهموار بودن مجاري تدبير 

ساخت قدرت در ايران امروز، ساخت به شدت متوازي و در عين حال متقاطع و متراكمـي  
هر لقمه تصميم و تدبير بايد چندين بار دور سر چندين فرد و نهاد بچرخـد تـا وارد   . است

داننـد؛   الحمداالله همه خود را مسئول مـي . شود) ”نظام هاي دهان“! گويم؟ چه مي(دهان نظام 
اگـر تكثرگرايـي را در هـيچ    . اي هسـتند  همه رشيدند؛ همه تصميم ساز و تدبير پرداز حرفه

بـه روش و مـنش   ” تكثرگرايـي “اي نپذيرفته باشند، در عرصه مديريتي جز بر مشرب  زمينه
شي تا در محفل تصميم سازان و لازم نيست كه رسميتي داشته با. دهند ديگري رضايت نمي

تـواني پـا برهنـه وارد عرصـه      تدبيرپردازان وارد شوي، در هر شرايط و در هر موقعيتي مـي 
حتي لازم نيست كه قانون، دخالت شما را در مـديريت سياسـي بـه    . تصميم و تدبير شوي

 تـواني بـه نـام    رسميت شناخته باشد، در هر شرايط وموقعيتي كه خودت صلاح ديدي، مي
خلاصه بگويم، تنها جـايي كـه   . دفاع از اسلام و انقلاب با پوتين وارد عرصه سياست شوي

در و دروازه ندارد و ورود به حريم آن براي همگان آزاد و رايگان اسـت، حـريم مـديريت    
  .است

البته بايد بگويم كه اين آنارشي مديريتي ريشه در فكر نامنسجم دارد و فكـر نامنسـجم   
خـورد،   از احساس و متفرعات آن چـون عاطفـه يـا ميـل شخصـي آب مـي       نيز، از آنجا كه

يابد كه ناظر به فرد باشد و نه جمع، بدين معني كه اصول و ضابطه كمتـر   گرايش به آن مي
وقتـي مـا بـه    . مد نظر قرار گيرد و در هر مورد بر حسب نداي دروني خود قضـاوت كنـد  

ردستاورد تمدني و فرهنگي كه بـوده يـا از   بينيم كه ه كنيم مي تاريخ چند قرن خود نگاه مي
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توانيم ببينيم كه بخواهنـد بـه هـم     به ندرت گروهي را مي. طريق كار فردي بوده يا دستوري
  .متكي شده كاري از پيش ببرند و به شكست نينجاميده باشد

  فزون بودن هزينه تصميم و تدبير نسبت به هزينه عدم تصميم و تدبير

اري كه تصميم و تدبير بسياري از نخبگان بـر عـدم ورود بـه وادي    در جامعه كنوني ما، پند
اند كه تصميم نگيرند وتدبير  تصميم گرفته: تر به بيان ساده. تصميم وتدبير تعلق گرفته است

نمايد، چرا كه در  هوشيارانه مي” تدبير“و ” تصميم“به ظاهر نيز اين . اند كه تدبير نكنند كرده
شمار بسياري در . زينه چنين انتخابي بسيار كمتر از فايده آن استفايده، ه/يك معامله هزينه

اند تا از بنده خدايي تصميمي و تـدبيري صـادر شـود، و سـپس پـا       جامعه ما كناري نشسته
ايـن امـر، از يـك سـو، موجـب      . برهنه وارد ميدان شوند و به اصطلاح طرف را لنگ كننـد 

متن آن شده اسـت، و از جانـب ديگـر،    تر شدن حواشي يك تصميم و تدبير نسبت به  فربه
  .در نظام مديريتي گشته است” شرايط فقدان تصميم تدبير“زمينه ساز استقرار و تثبيت 

  نظري نامشخص تصميم و تدبير/جغرافياي معرفتي

يابد كـه مبتنـي بـر يـك زيرسـاخت نظـري و        هر تصميم و تدبيري زماني امكان تحقق مي
توان انتظار تولد  در فضاي كدر و سردرگم نظري نمي به بيان ديگر،. تئوريك مشخص باشد

هـا و تـدبيرها    گفتمان مسلطي كه زيرساخت تصـميم . يك تصميم و تدبير شفاف را داشت
در پهنـه ايـن   . دركشور است، خود از طبيعتي اختلاطي، پيونـدي و كـدر برخـوردار اسـت    

قـدرت ملـي،   گفتمان، هنوز تعريف مشخصي از منـافع ملـي، اهـدف ملـي، مصـالح ملـي،       
هاي ملـي ارايـه نشـده اسـت؛ هنـوز تصـوير مشخصـي از رابطـه ميـان           تهديدات و آسيب

جمهـور و نهادهـاي    ايدئولوژي و منافع ملي وجود ندارد؛ هنـوز حـدود اختيـارات ريـيس     
انتخابي وانتصابي مورد مناقشه است؛ هنوز بسياري بر سر استصوابي و يا اسـتطلاعي بـودن   

و ” جمهوريـت “ث دارند؛ هنوز تعريفي مشخص از رابطـه ميـان   نظارت شوراي نگهبان بح
  ...نظام ارايه نگرديده و هنوز” اسلاميت“
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ها و تدبيرها شده  ساز توازي، تداخل، تقاطع و تراكم تصميم اين عامل، از يك سو، زمينه
طبيعي و بديهي است كه . و از جانب ديگر، موجب تولد ديرهنگام يا ناقص آنان شده است

، از تعريفي مشخص و شفاف برخـوردار  )يا عمل(” رفتار“هاي نظري يك  ني كه بنيانتا زما
  .توان انتظار بروز و ظهور رفتارهاي منطقي و عقلايي و به هنگام را داشت نباشند، نمي

  سيستم مديريتي كلنگي

بـا  . نظير يك ساختمان كلنگي از بنيان محكمي برخوردار نيسـت  )5(سيستم مديريت كلنگي
هر كه . ريزند باد و تغيير راس، همچون بازي دومينو بقيه تيم مديريتي نيز فرو مي وزش هر

در اين حالت، نظـام و  . پردازد رود به ديگري نمي سازد و چون مي آيد نيز عمارتي نو مي مي
شـود، و از   هاي دوران طفوليت ايـن مـديران برخـوردار مـي     جامعه تنها از آفات وناپختگي

” فـرد محـور  “هـاي مـديريتي در نظـام مـا، همچنـان       بنيان. برد يبي نميدوران بلوغ آنان نص
نتيجـه آن  . افراد نيز در منزلت مديريتي خود، از عمري بس كوتاه برخوردار هسـتند . هستند

در فضـاي مـديريتي   . گردد شده كه در جامعه ما، امكان انباشت تجربه مديريتي حاصل نمي
تـر كـردن عمـر     مـديراني كـه بـه طـولاني    . ر استما، هر روز روز مدير ديگر و تجربه ديگ

آهسته برو و آهسته بيـا كـه گربـه شـاخت     “مندند، عمدتاً پيرو مشرب  مديريتي خود علاقه
خاصـيتي و غيبـت در    روي ديگر اين مشرب، سكوت اسـت و سـكون و بـي   . هستند” نزنه

  .هاي تصميم و تدبير شجاعانه وآگاهانه هنگامه

  ها وريتها و ف نامشخص بودن اولويت

امـا در نـزد   . ”هنگامي كه امري فوري است يعني پيشاپيش دير شده است“گويد  بزرگي مي
در مشـرب اينـان، عجلـه كـار     . اساساً فاقد معنـي اسـت  ” فوري“بسياري از مديران ما، امر 

در اين نگاه مديريتي، تقدم . گويند بايد صبر داشت تا ز غوره حلوا ساخت مي. شيطان است
همه امور در نزد اينان، هماننـد آدميـان در نـزد خداونـد،     . امور وجود ندارد و تاخري ميان

دار  خواهم بگويم كه در چارچوب امور تحت مديريت آنان امور اولويت البته، نمي. يكسانند
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خـواهم از نـوع برخـورد     اند، بلكه مـي  و يا داراي فوريت وجود ندارند و يا مشخص نشده
ر فوق، كه چندان تفاوتي با برخورد آنان با امور عـادي نـدارد،   بسياري از اين مديران با امو

، اسـير  ”اولويـت “و يـا داراي  ” فـوري “هيچ تضميني وجود ندارد كه يك امر . سخن بگويم
گونـه امـور    پنداري ايـن . مرور زمان و هزار توي پر پيچ و خم مناسبات بوروكراتيك نشود

س بر اساس مقتضيات مديريتي و ذهني نيز، امري تجريدي و نسبي و ذهني هستند و هر ك
  .كند خود، فوريت و اولويت آن را درك و فهم و تعريف مي

  هاي بزرگ و مديران كوچك پديده

مديريت راهبردي يك جامعه در جهان پيچيده كنـوني، فراتـر از اسـتعداد و تـوان مـديران      
تخصـص، مهـارت،   به اعتبار دانـش،  (تنها مردان بزرگ . است” متوسط“يا با قامت ” كوتله“

جامعه ايرانـي، پـس از   . توانند از عهده تحليل وتدبير اين امور برآيند مي) تجربه و مديريت
كـه شـايد واقعـا نيـاز پـرورده و شـرايط       (” تخصص“بر ” تعهد“سپري كردن دوران تفوق 

ان دور“، به ظاهر وارد دوران تعامل و تعادل اين دو مقوله گرديد، اما باطناً وارد )پرورده بود
به بيـان ديگـر، اگـر دوران نخسـت را     . دوران تعهد سياسي ـ جناحي : ديگري شديم” تعهد

  .دوران تعهد ايدئولوژيك بناميم، دوران دوم را بايد دوران تعهد سياسي ـ جناحي ناميد

  هاي سياسي امور غير سياسي و مديريت

تدبير آنان بـه دور از   توان به بسياري از امور در يك جامعه، ماهيتي غير سياسي دارند و مي
” غيـر سياسـي  “اما در جامعه امروز مـا، امـر   . هاي سياسي و جناحي همت گماشت گرايش

در مـورد  (اي  هر مديري، نخست انساني سياسي اسـت و آنگـاه حرفـه   . اساساً، وجود ندارد
چنين مـديراني، هـر جـا كـم     ). برخي نيز، آغاز و فرجام ندارد، در همه حال سياسي هستند

گروه خود، حاشـيه   كنند و در پناه سياست و سياست بازان هم رند از سياست خرج ميآو مي
خدا نكند بهشون بگي بالاي چشمتان ابروست، زمين و . كنند امني براي خود دست و پا مي

ها و اغراض و اهداف پليد سياسي وجنـاحي   ريزند و از جفاها و نامردمي زمان را به هم مي
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  .سازند ها مي داستان
شود كه جناح و گفتمان مدير و مديران مزبـور، بـر سـرير     تر مي ضوع زماني مضحكمو

نمايـد و   در اين حالت، هر رفتار و كردار مديران خودي، شايسته وبايسته مـي . قدرت باشند
اي نهان توسط حريف تصوير و تعريف  اي به ساحت مقدس مديريت آنان، توطئه هر خرده

اه مـديريتي جنـاح رقيـب، هـدف ديگـري را دنبـال       شود كه جز چوب لاي چرخ دستگ مي
تر از اين هم وجود دارد و آن هنگامي اسـت كـه در    شايد باور نكنيد، اما مضحك. كند نمي

اين فضاي كدر و مخدوش و مغشوش سياسي، نقاط ضعف مديريتي افراد، اتفاقاً بـه نقـاط   
بـه ديگـر سـخن،    . افزايد شود و نقد آنان جز بر شأن و منزلت آنان نمي قوت آنان تبديل مي

گيرند، سري تو سرها پيـدا   بعضي از اين مديران، تازه زماني كه مورد نقد و پرسش قرار مي
كنند و خود را به مثابه قهرمانان مقدمه الجيشي كه بيش از همه مورد آماج تيرهاي كينـه   مي

  .دهند و نفرت حريف هستند، جلوه مي

  هاي غير بومي حل مشكلات بومي، راه

ايت بسياري از مديران موجود، حكايت روشنفكري است كه به اعتقاد ژوليوس نـايرره،  حك
جست و ) ها خارجي(هاي ديگران  لاي كتب و آموزه حل مشكلات جامعه خود را در لابه راه

بـه تعبيـر مرحـوم    (نمونه عالي اين نوع مـديران، اسـتادان گـرام راديـوگرامي     . كنند جو مي
ذهـن آنـان آرشـيوي از    . ”گوينـد  ديگـران چـه مـي   “دند بگويند هستند كه فقط بل) شريعتي

هـر زمـان كـه بـا مشـكلي      . اسـت ) به ويژه انسان غربـي (هاي قديم و جديد ديگران  آموزه
هـاي   راه“زنند و با رجوع به پرونـده   شوند، سريع سري به آرشيو ذهني خود مي رو مي روبه

  .كنند كاري را استخراج و پيشنهاد مي راه” برون رفت
” حـل  راه“اسـت كـه بايـد خـود را بـا      ” مشـكل “در مكتب مديريتي اينان، اين مشـكلِ  

اي خـود را بيارايـد كـه در     بايد به گونـه ” مشكل“به بيان ديگر، . هماهنگ سازد نه برعكس
خـواهي بايـد    اگر پر طاووس مي: اند بالاخره از قديم گفته. بشود” حل راه“خور همنشيني با 

بهاي آن هم اين همـاني  : شود نه به بهانه حل به بها حاصل مي  راه .جور هندوستان را بكشي
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هـاي   حـل  با آن دسته از مشـكلات غيـر بـومي اسـت كـه راه     ” مشكل بخت برگشته بومي“
” حل راه“بالمĤل، دراين مكتب، همواره حق با . دهند استخراجي اين مديران بدانان دلالت مي

  .فتن براي خود و به جاي خود نيستبيچاره را، حقي براي سخن گ” مشكلِ“است و 

  گيري نتيجه

توان علل و عوامل بسـيار ديگـر تـاريخي، فرهنگـي، اجتمـاعي،       ترديد، بر اين سياهه مي بي
عـدم وجـود درك   “، ”نامشـخص بـودن مسـير اسـتراتژيك    “رواني و نيز عواملي همچـون  

پيرامـون  عدم وجـود درك شـفاف و اجمـاع نظـري     “و ” صحيح، جامع و بارز از استراتژي
تـرين   به نظر نويسنده اين سطور، مؤثرترين و عاجل. را افزود” منافع و مصالح و امنيت ملي

  :بايد دردستور كار نظام مديريت راهبردي ما قرار گيرند، عبارتند از اقداماتي كه مي
  فردزدايي از دستگاه مديريتي كشور؛/ شخصيت. 1
  زدايي مديريت غير كارشناسي؛ مركزيت. 2
  هاي مديريتي؛ زدايي از گفتمان زدايي وسياست يقدس. 3
  زدايي از چرخه منطقي چرخش نخبگان؛ مانع. 4
  زدايي از سيستم مديريتي كشور؛ زدايي و روتين رودرواسي. 5
  تمهيد و تدبير يك سيستم نظارتي و كنترلي در سطح مديران كشور؛. 6
هنـر نـوين تصـميم و    مسلح و مزين كردن مديريت راهبردي كشور به دانش، فـن و  . 7

  تدبير استراتژيك؛
تعريف، تصويب وتثبيت منافع ملي، امنيت ملي و قدرت و اقتدار ملي و تفهيم آنـان  . 8

  �. به سيستم مديريت راهبردي كشور
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  .اشعار از مولاناست. 4

  .تأليف دكتر محمدعلي كاتوزيان است تضاد، دولت و جامعه در ايرانعبارت برگرفته از كتاب . 5

  




